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اینجا فعالیت 
میک‌ردند، 
منحرف 
شده‌‌اند. آنجا 
بود که عزمم را 
جزم کردم که 
فعالیت‌هایم را 
به این قسمت 
شهر معطوف 
کنم

 به خواست پدرم
حدود هشت ســال پیش بود که حضرت آقا در 
بیاناتشــان به حاشیۀ شهر چند شــهر از جمله 
مشــهد اشــاره کردند و گفتند که بایــد فعالان 
فرهنگی، این قسمت از شهر را دریابند. هنگامی 
که این صحبت را شــنیدم به این منطقه آمدم و 
اوضاع را بررســی کردم و دیدم خطر بیخ گوش 
جوانان ماست و برخی از آن‌ها توسط افرادی که 
در اینجا فعالیت می‌کردند، منحرف شــده‌‌اند. 
آنجا بود که عزمم را جزم کردم که فعالیت‌هایم را 
به این قسمت شهر معطوف کنم. چندین سال 
در مساجد اسماعیل‌آباد و شهرک قدس فعالیت 
کردم اما هیئت امنا جوان‌ستیز بودند. هنگامی 
که بچه‌ها و نوجوانان به مسجد می‌آمدند، آن‌ها را 
دعوا می‌کردند یا از فعالیت منع‌شان می‌کردند. 
با شادی در مسجد مخالف بودند، به همین دلیل 
به این فکر کردم که مکانی تأسیس کنم که بتوانم 
فعالیت‌هایم را به دور از هر گونه دغدغه‌ای اجرا 
کنم. پدرم ارادت بسیاری به اهل بیت)ع( به‌ویژه 
امام حسین)ع(داشت. به ذهنم رسید منزلم را 
به این قســمت از شــهر منتقل کنم و یک طبقۀ 
آن را وقف کنم. امــا ادارۀ اوقاف قبول نکرد یک 
طبقه را وقف کنم، به همین خاطر حســینیه را 

تأسیس کردم.

حسینیۀ امام رضا)ع(
ســال91 کار ساخت‌وســاز را شــروع کردیــم و 
ســال94به اتمــام رســید. کارهای حســینیه 
در عرض ســه ماه بــه اتمام رســید و هم‌زمان با 
عاشــورای 94فعالیت حســینیه هم آغاز شد. 
اینکه چــرا تغییر نــام دادیم هم جالب اســت. 
اســمای متبرکۀ بســیاری مدنظرم بود و در نظر 
داشتم آن را به برکت امام رضا)ع(که ولی‌نعمت 

ما هســتند نام‌گــذاری کنم. در خــال همین 
نام‌گذاری بود که با توسل به حضرت رقیه)س( 
بیماری‌ام بهبود یافت و چندین توسل دیگر که به 
این بانوی بزرگوار کردم و حاجتم روا شد و ارادتم 
به این کوچک بانوی بزرگ سبب شد تا آن را به نام 

حضرت رقیه)س( نام‌گذاری کنم.

فعالیت‌هایم معطوف به حسینیه شد
همان‌طــور که اشــاره کردم، چندین ســال در 
مساجد دیگر به‌عنوان فعال فرهنگی کلاس‌های 
متعــددی در زمینــۀ روخوانــی، روان‌خوانی و 
تجوید قرآن، مهارت‌های زندگی، آموزش‌های 
هنری و ایجاد اشــتغال برای بانــوان، برگزاری 
اردوهای جهادی، برگزاری کلاس‌های تقویتی 
در پایه‌های مختلف تحصیلی، برگزاری اردوهای 
تفریحی، زیــارت از امکان مذهبــی و... برگزار 
می‌کردم. با شــروع بــه‌کار این حســینیه تمام 
آن فعالیت‌هــا را بــه ایــن مکان منتقــل کردم. 
ایــن‌ فعالیت‌هــا به‌دلیل اینکــه هیئــت امنا با 
آمدن کــودکان و نوجوانان مخالفت می‌کردند، 
ضعیف‌تر بــود. آنجا هر چه تــاش می‌کردم تا 
قشر جوان به مسجد انس بگیرند، آن‌ها با رفتار 
و حرکات‌شان سبب می‌شــدند تا جوانان کمتر 
به مســجد رفت‌وآمد داشــته باشــند. با شروع 
کار حســینیه تمام ایــن فعالیت‌هــا را معطوف 

اینجا کردم.

رفت‌وآمد بچه‌ها
هنگامی که حســینیه کارش را شروع کرد، تنها 
از طریــق زبانی بــه اهالی محل اطــاع دادم. 
شــکر خدا فعالیت‌هــای ما را حمایــت کردند و 
به اینجــا آمدند. بــه جوانان مذهبی مســاجد 
دیگری کــه در ارتباط بودم هم اطــاع دادم از 

گزارش از حسینیۀ حضرت رقیه)س(
 که دو سال از ساختش می‌گذرد

حسینیه  ای   که
 خانۀ دوم بچه‌ هاست

ساختش  از  بیشتر  سال  دو  رقیه)س(  حضرت  حسینیۀ  موسوی-  سوگل 
متفاوت  دیده‌ایم،  تابه‌حال  که  حسینیه‌هایی  با  کمی  ظاهرش  نمی‌گذرد، 
است. ما هم با دیدن منزلی مسکونی که واحد همکف را به حسینیه و کارهای 
فرهنگی اختصاص داده، کمی متعجب شدیم. مگر می‌شود در منزل شخصی 
هم حسینیه‌ای فعالیت داشته باشد. حسن‌زاده که بانی ساخت و تأسیس این 
حسینیه در خیابان چراغچی27 است، می‌گوید:» یک طبقه از خانه‌ام را برای 
امور فرهنگی و مسجد وقف کرده بودم اما ادارۀ اوقاف گفتند نمی‌شود یک طبقه 
را وقف کنید و باید کل زمین وقف شود. به همین خاطر تصمیم گرفتم حسینیه 
احداث کنم تا به مقصودم که فعالیت‌های فرهنگی در سطح محله‌ است، برسم.«. 
حال دو سال از آن زمان می‌گذرد و فعالیت‌های حسینیۀ حضرت رقیه)س( تا 

اسماعیل‌آباد هم گسترش پیدا کرده است.


